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روزنه آبى

چند نكته درباره نمايش «فاوست»
گامى به پيش

فاوست نمايشى فرم گراست در اتكا و متناسب با انديشه اى كه درخور زمان 
ــوى حميدرضا  ــد. نوعى دراماتورژى درخور تامل از س و ضرورت اجتماع باش
ــد پايان گوته  ــت، هرچن ــيك گوته آلمانى اس ــوار بر متن كلاس ــى س نعيم
قابل قبول تر است تا پايانى كه نعيمى نوشته و به اجرا درآورده است. اگر فاوست 
(رضا بهبودى) براى لذت بيشتر از دنيا دانش خود را به ازاى لذت هاى دنيوى 
به نماينده شيطان، مفيستو (مسعود دلخواه) واگذار مى كند، يعنى او روحش 
ــت ابتدا هوس بازانه خواهان مارگريت  ــيطان مى گذارد. فاوس را در اختيار ش
است اما بعد عاشق مى شود و همين عاملى مهم در بخشش فاوست از دوزخ 
ــت چرا كه مارگريت حاضر به عذاب فاوست نيست. اما در فاوست نعيمى  اس
ــى و دور شدن از كامجويى  هاى شهوانى خبرى نيست و  از اين عاقبت انديش
فاوست در گيرودار خدمت به خلايق به درك درستى از زندگى مى رسد. اين 
ــير قدرى باورپذيرى اش سست تر است چون وارد دورى مى شود كه اصلا  مس
ــخص كننده  يك فاوست نادم و پشيمان از كرده هاى زشت و  هدف از آن مش
پليدش نيست و اين ممكن نمى شود مگر در دايره گرفتارى دلدادگى و دچار 
عشق شدن. اما فاوست در شيوه اجرا و فرم گرايى گامى به پيش است. نعيمى 
توانسته از آهنگسازى سياوش لطفى به فضايى موسيقايى و درخور توجه برسد. 
ــن گودرزى فضا را با ضرباهنگ دلنشين  به همراهش طراحى حركات محس
ــك افسانه  ــاخت ماس مى آميزد. طراحى نور رضا حيدرى و چهره پردازى و س
ــازى ها كمك كرده است چون هر لحظه دربرگيرنده  قلى زاده هم به  تصويرس
تصويرى است كه در آن تمامى عناصر ديدارى و حركتى، مداخله  لحظه اى و 
عينى دارند. يعنى به راحتى مشهود است كه در آن تالار كه تقريبا فضا خالى 
از اشياست فقط با حركت بازيگران و حضور اشيا و استفاده از نور، لباس، گريم 
و ماسك جلوه هاى تصويرى متنوع و تاثيرگذار خواهند شد. عناصر شنيدارى 
هم بر القاى فضا و استقرار ضرباهنگ و ايجاد هماهنگى كلى تاثيرگذارند. به 
ــته در شكل اجرايى  همين دليل مى توان گفت كه حميدرضا نعيمى خواس
حتى از دو نمايش موفق قبلى- درخشش در ساعت مقرر و سقراط- پوياتر و 
خلاقانه تر عمل كند. موفق هم شده چون در تالار وحدت قاب بندى هاى زيبايى 
را پيش روى مخاطبش قرار مى دهد. اگر پيش از اينها على رفيعى مى توانست به 
واسطه  مدل اجراهايش تالار وحدت را سرشار از تصاوير گيرا و هنرمندانه كند، 
حالا نعيمى هم آمده كه در اين تالار شگفتى ساز شود. يعنى بى آنكه ادعايى 
داشته باشد بتواند در اين تالار كولاك كند. علاوه بر اينها بايد به طراحى صحنه 
ــتقيم بدهيم  ــلاق و زيبا و مقتدر رضا مهدى زاده و بازى ها هم دلالتى مس خ
ــتى در نيمه راست  موفقيت كار حميدرضا نعيمى را. ايده گوى ها كه به درس
ــدن و افتادن و غلت  ــده و در جاهايى مختلف از بالا و پايين ش صحنه چيده ش
و و اغلت زدن آنها تصاوير نمادين و تاثيرگذار متجلى مى شود. اين چيدمان و 
ــيار كارآمد و تصويرى است و در القاى مفاهيم  صحنه آرايى مزين و موجز بس
ــازگارى ذهن مخاطب با درك و دريافت مسايل بسيار  و تثبيت انديشه و س
موثر است. چراكه ذهن در مسير يكى شدن با تصاوير است كه مى تواند دچار 
معانى دامنه دار شود و علت همانا در گرو جذب و مداخله  اين تصاوير مرتبط و 
به هم پيوسته است. ايده  گوى ها جهان بى نهايت را نمايان مى كند. فاوست يك 
انسان است بر زمين كه مى خواهد خود را از بيچارگى ها و رنج هايش برهاند و 
اين حس مى تواند تا دوردست ها پراكنده باشد؛ تا هر جايى كه تخيل و تصور 
بشر راه به آنجا دارد. اين گوى ها در صحنه گيوتين زدن سر مارگريت در تكثير 
ــناكى از حيات را پيش رويمان قرار مى دهد كه  توپ هاى نقره اى جلوه  هراس
گاهى آدم ها با قضاوت نادرست فرجام اندوهبار و تلخى را بر ديگران تحميل 
مى كنند. با آنكه استفاده از صندلى ها براى روان شدن حركات و تنوع حضور 
بازيگران تاثيرگذار بود اما در صحنه مواجهه كشيش با مارگريت (بهناز نازى) و 
مارت (فروغ قجابگلو) بازهم مانع از استقرار ضرباهنگ درست مى شد و لحظاتى 
از نمايش را كشدار و كسل كننده مى كرد. رضا بهبودى حضور خلاقى داشت اما 
در يك سوم آخر بلاتكليف بود چراكه متن نتوانسته به پايانى كه گوياى مطلب 
باشد برسد و شعار در آن موج مى زند. بازيگر هم با آنكه در صحنه هاى پيشين 
ــگفت زده مى كرد، اما در يك سوم  مدام ما را با حركات غيرقابل پيش بينى ش
ــال 75 و با اجراى نقش  ــردرگم مى ماند. چنانچه رضا بهبودى از س نهايى س
كوچكى در بينوايان بهروز غريب پور سعى مى كرد بازيگرى اش در تئاتر ديده 
شود و حالا دو، سه سالى است اين ديده شدن اتفاق افتاده است. بهمن عباس پور 
(والنتين) هم جوانى است كه در ارايه نقشش در آستانه ديده شدن است. يعنى 
نقش را خوب شناخته و در ناخودآگاهش براى ابعاد وجودى نقش به حركات 
و سكنات لازم رسيده و حالا مى داند فرازونشيب آن را براى ماندگارى بر ذهن 
ــود.  ــش با صدا و حركت در ذهن ثبت مى ش مخاطب طى طريق كند. نقش
بنابراين اين طبيعى است كه بازيگران سال ها دچار اين دگرگونى و تحول و 
دگرديسى شده باشند و هيچ كس در تئاتر يك شبه به  سر مقصد نرسيده باشد! 
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قريب به 75سال در سينما و تئاتر نقش آفرينى 
ــت. از  ــانى نگذش ــالى كه به آس ــرده ام؛ 75س ك
13سالگى تا به امروز هيچ گاه سابقه نداشته است 
با كسى از در جنگ وارد شوم ، روحيه جنگندگى 
ــته ام مدارا كرده ام و كنار  نداشته ام. مدام تا توانس
ــن ديگرانند كه موجبات  ــده  ام. اما چه كنم اي آم
ــت  تكدر را فراهم مى آورند. چندى پيش با دوس
نازنينى- مهرداد حجتى- همقدم و همكلام شدم 
و اندكى از اندوهى را كه بر من رفته بود براى عموم 
ــاختم. از خانه قديمى ام گفتم و خاطرات  فاش س
ــاله اى كه در آن خانه داشتم. همان خانه اى  50س
كه با نهايت كج سليقگى آن را فرو ريختند و نابود 
كردند و جايش بنايى ساختند كه هيچ شباهتى به 
ــت. بى آنكه خواسته باشم  آن خانه خاطرات نداش
زحمتى را كه براى بناى جديد كشيده شده است 
ناديده بگيرم. فقط اندكى از بار اندوهم را كاستم. 
گمان مى كنم به عنوان صاحب آن خانه اين حق را 
داشته باشم كه حرف دلم را بزنم، هرچند به مذاق 

بزرگوارى خوش نيايد. 
چند روز پيش در همين روزنامه «شرق» مطالبى 
از قول طراح بناى جديد -آقاى بهروز غريب پور- 
منتشر شد كه نه در شأن ايشان بود و نه در شأن 
اين روزنامه. ايشان در گفت وگويى با همين روزنامه 
گفته اند: «شهردارى سه ميلياردو400ميليون تومان 
ــك آپارتمان زيبا براى خريد اين بنا و  به اضافه ي
دوميلياردو400ميليون تومان براى ساخت موزه 
هزينه كرده است.» بعد ايشان از دوستان خود در 

شهردارى تشكر كردند. 
در پاسخ عرض مى كنم: بابت واگذارى آن ملك 

«451»مترى در قيطريه، شهردارى دوميلياردو700ميليون تومان پرداخت 
ــباب و اثاثيه كامل خانه را نيز يك جا 300ميليون تومان  ــت و اس كرده اس
خريدارى كرده نه سه ميلياردو400ميليون تومان ضمنا آن ملك موقعيت 
ــاز داشت. مى شد به پيشنهادهاى وسوسه انگيز  مناسبى براى ساخت  وس
اعتنا كرد و در يك شراكت سودآور در ساخت يك مجتمع مسكونى سهيم 
شد، به شكلى كه امروز مى توانستم صاحب چنددستگاه آپارتمان باشم؛ آن 
هم آپارتمان هايى كه فقط يك واحدش مى توانست به ارزش همان مبلغى 
ــود كه اين ملك فروخته شد. اما نخواستم چون قصدم تجارت  فروخته ش
ــه اى از اين رهگذر براى خود ندوخته بودم. فقط مى خواستم به  نبود. كيس
دليل كهولت سن آن را به نهاد يا ارگانى واگذار كنم تا از آن به عنوان موزه 
ــودم «عزت االله انتظامى» معروف به «آقاى  ــدارى كند؛ موزه اى به نام خ نگه
ــودم اما بنا هم نبود به بهانه  ــر». مخالف تغييرات اندك در آن هم نب بازيگ
تغييرات، خانه را ويران كنند تا ديگر هيچ اثرى از من باقى نماند! چنان كه 
ــال در آن زندگى كرده ام حالا نتوانم در آن مكان نشانى از  خودم كه 50س
خود بيابم. هيچ نشانى! و اين بزرگ ترين ضربه روحى اى است كه تاكنون 
ــوار است. نمى دانم با چه استدلالى آن  خورده ام. هضمش برايم بسيار دش
خانه پر از خاطره را به يكباره ويران كردند تا به بهانه موزه اى به نام عزت االله 
ــبتى با من و خاطراتم ندارد. اين بناى  ــازند كه هيچ نس انتظامى بنايى بس
جديد مى توانست در مكانى ديگر ساخته شود. چه لزومى داشت كه خانه 
من ويران شود تا اين بنا ساخته شود؟ اگر قصد شهردارى از ساخت موزه اى 
بنام ساخت چنين بنايى بود بايد به هنگام خريد ملك به من گفته مى شد. 

در آن صورت قطعا تصميم ديگرى مى گرفتم. 
درباره آن دوميلياردو400ميليون تومان كه ايشان گفته شهردارى براى 
ساخت موزه داده است، من هيچ اطلاعى ندارم. آقاى غريب پور طورى اين 
مطلب را گفته اند كه انگار آن دوميلياردو400ميليون تومان را به من داده اند. 
چرا آشكارا نگفته اند اين پول را خودشان گرفته اند؟ من كه عهده دار ساخت 
موزه نبوده ام. اين مبلغ به سازنده تحويل داده شده نه من. ضمنا شهردارى 
ــاى بهروز غريب پور از آن  ــت. آنچه آق هيچ آپارتمانى براى من نخريده اس
به عنوان آپارتمان زيبا ياد كرده، آپارتمان كوچكى است كه 16سال پيش به 
اقساط از دوست قديمى ام –ايرج امير معتضد- خريده ام؛ همان دوستى كه 
آن خانه قديمى را نيز از او 50سال پيش خريدم. اسناد خريد اين آپارتمان 
ــار روزنامه قرار مى دهم تا در صورت  ــت تنوير افكار عمومى در اختي را جه
لزوم منتشر كند. –واقعا به چه قصد و منظورى آقاى غريب پور چنين اقدام 
ــت؟ جز شبهه افكنى چه منظورى مى توانسته  و اعدادى را مطرح كرده اس

داشته باشد؟ 
اينكه آقاى غريب پور مى گويد من اصرار كردم ايشان عهده دار طراحى 
ــان اعتماد داشتم. گمان مى كردم  ــود به اين خاطر بوده كه به ايش موزه ش
ــيس موزه دارد. از موزه افراد مشهور به آسانى  ــان درك درستى از تاس ايش
ــان مرهون حفظ و نگهدارى همان  ــد فهميد كه آن موزه ها هويتش مى ش
ــده اند. پيش تر گفته ام  ــاكله اصلى شان حفظ ش ــت كه با ش خانه هايى اس
خانه- موزه- دكتر شريعتى را ديده  ام و اينك به آن غبطه مى خورم، كاش 
مى شد همان شكل قديمى خاطره انگيز خانه ام را حفظ كرد. من از ايشان 
و شهردارى مى پرسم: آيا نمى شد بى آنكه آن خانه ويران شود در جوار آن 
همين بناى تازه را ساخت؟ يا با تدبيرى به سازه اى در زيرزمين آن انديشيد؟ 
چرا آقاى غريب پور به جاى پاسخ مستدل و قانع كننده به خود اجازه 
داده اند مرا متهم به «دوگانگى روحى» كنند؟ لابد رويشان نشده است كه 
بگويند «بى تعادلى روحى»!  هنوز مى گويم و بر حرف خود ايستاده ام. چرا 
ــرد؟ جز محو خاطرات من چه منظور  ــان خانه قديمى ام را ويران ك ايش
ديگر داشته است؟ اگر مى خواستند بنايى با اين شكل و شمايل بسازند، 
نمى شد آن را در مكان ديگرى مى ساختند؟ شايد هم قصد ديگرى در كار 
بوده است كه در اين صورت شهردارى تهران بايد پاسخگو باشد كه به چه 
ــيده در  منظور اين ملك را از من خريدارى كرده؟ به گمانم وقت آن رس
اين خصوص شهردارى تهران واكنش نشان دهد و به برخى ابهامات پاسخ 
دهد. در هفته هاى اخير چنان با من و خانواده ام رفتار شده است كه گويى 
زرخريد ايشان بوده ايم. آقاى غريب پور طورى رفتار مى كند كه انگار بيش 
از من و خانواده ام مصلحت مرا مى  فهمد و به عنوان كسى كه خردش بيش 
از ماست تشخيص مى دهد چه به صلاح من است و چه نيست. حتى پا را 

فراتر مى گذارد و به خانواده ام تهمت هم مى  زند. مى گويد: «وارثان در حالى 
كه طى مدت بازسازى موزه حتى يك بار به موزه سر نزده بودند، حالا وارد 
ــده  اند و سهم خواهى مى كنند.» به جناب ايشان عرض مى كنم؛  عمل ش
چه سهم خواهى؟ چرا تهمت مى زنيد؟ خانواده من هيچ گاه از من سهم و 
ارثى نخواسته است. پسرم «مجيد» سال هاست به عنوان يكى از مطرح ترين 
چهره هاى موسيقى ايران بر سر سفره خودش نشسته و فرزندانش را بر 
ــت. آن دو پسر ديگرم، سال هاست در  ــفره بزرگ كرده اس گرد همان س
ــان با  ــته اند. ايش اروپا زندگى مى كنند و هرگز انتظار ارث و ميراث نداش
ــتناد به كدام شاهد و مدرك چنين اتهامى مى زنند؟ چرا مى خواهند  اس
ــان دور كنند؟ همان افكار  ــن اتهام زنى ها افكار عمومى را از خودش با اي
بيدارى كه از ايشان مى پرسد: چه بر سر خانه قديمى «آقاى بازيگر» آمده 
است؟ شايد قصد ايشان- از گفتن اين حرف ها- خراب كردن رابطه من با 
خانواده ام- فرزندان و نوه هايم- باشد. به همان شكل كه آن خانه قديمى 

را خراب كردند. 
ايشان- آقاى غريب پور- گفته اند: «آقاى انتظامى به دليل شرايط سنى 
ــت دايما تحت تاثير آنها (خانواده اش) قرار مى گرفت. فكر  خاصى كه داش
ــت. وجدان او  ــه اى دوگانه پيدا كرده اس ــان به دلايلى، روحي مى كنم ايش
ــت. اما وارثان قصد دارند  ــد بهروز غريب پور به تو خدمت كرده اس مى گوي
ايشان را عليه غريب پور بشورانند تا هر كارى كه دوست دارند، انجام دهند.» 
من در همين جا با اين يادداشت اعلام مى كنم كه هرگز تا اين لحظه- كه 
90سال از خدا عمر گرفته ام- تعادل روحى ام را از دست نداده ام و همچنان 
در صحت و سلامت روحى به سر مى برم. هيچ گاه هم تحت تاثير اين و آن 
قرار نگرفته ام. فرزندانم نيز هيچ گاه مرا عليه كسى نشورانده اند و قصد چنين 

كارى هم هرگز نداشته اند. اين تهمتى غيرقابل 
ــت كه قصد دارم از طريق مراجع  ــش اس بخش

قضايى آن را دنبال كنم. 
ــان در ادامه سخنانشان گفته اند: «اصولا  ايش
ــت و باغ دوران قديم  اينكه آقاى انتظامى گريس
ديگر آنجا وجود ندارد، خلاف واقع است و بيشتر 

به فيلمفارسى شباهت دارد.»
به ايشان عرض مى كنم: كدام فيلمفارسى؟ 
ــاله اش  ــن خاطرات 50 س ــى بر مدف اينكه كس
بگريد، فيلمفارسى است؟ چرا توهين مى كنيد؟ 
ــتيد؟ جايى كه بنا بود  چرا مراقب كلامتان نيس
ــت من در تئاتر و  ــال تلاش و زحم يادآور 50س
ــد حالا به مدفن خاطرات من بدل  ــينما باش س
ــانه هاى من از بين رفته  ــت. همه نش ــده اس ش
ــت. حتى دريغ از يك عكس! آن خانه با همه  اس
اسباب و اثاثيه اش به دست شما نابود شده است 
ــت كه باقى مانده باشد.  حتى دريغ از يك خش
آن وقت به خودتان اجازه مى دهيد به احساسات 
من هم توهين كنيد؟ افكار عمومى را چطور قانع 
مى كنيد؟ مگر مى شود با نيست و نابودكردن همه 
يادگارها و نشانه هاى يك هنرمند به مردم گفت 
حالا با تماشاى جاى خالى آنها به ياد آن هنرمند 
بيفتيد؟ آيا نفس اين عمل تحقيرآميز نيست؟ اين 
ــد و چشم نواز،  بناى جديد هر چند كه زيبا باش
خانه من نيست. مردم مى پرسند: خانه انتظامى 
ــت؟ همان طور كه خودم بارها پرسيده ام  كجاس
ــاى غريب پور،  ــنيده ام. آق ــخى نش و هرگز پاس
ــال هاى بازيگرى  ام  ــت در تمامى س من هيچ وق
«فيلمفارسى» بازى نكرده ام كه اينك بخواهم در 

زندگى واقعى ام چنين نقشى ايفا كنم. 
آقاى غريب پور پس از آن همه توهين به من و خانواده ام، با لحنى زننده 
ــت و  ــت امين و همراه نازنينم مهرداد حجتى هم اهانت كرده اس به دوس
ــان را «از همه جا بى خبر» خطاب كرده. اين طرز سخن گفتن ناشى از  ايش
ــت نه منطق. من در يك روز آفتابى به همراه همين دوست  عصبانيت اس
ديرينه خانوادگى- مهرداد حجتى- به آن خانه قديمى رفتيم تا درددلم را 
از نابودشدن خاطرات 50 ساله ام بگويم؛ درددلى براى همگان. من مصاحبه 
ــى در كار نبود. فقط درددل بود. چون  ــوال و جواب نكردم، درددل كردم. س
معلوم نيست پس از مرگم كسى باشد تا اين سخن را با آيندگان در ميان 
ــر شد. هر  ــته تحرير درآمد و منتش بگذارد. آن درددل به اصرار من به رش
ــار آن اكراه داشت. اما من اصرار ورزيدم.  چند آقاى مهرداد حجتى از انتش
چون قصد فاش گويى داشتم. آن متن در نهايت ادب و نزاكت نوشته شده 
ــت. حتى اشاره اى به نام آقاى غريب پور  بود. هيچ نكته توهين آميزى نداش
نشده بود. آيا اين طرز سخن گفتن آقاى غريب پور مودبانه است؟ از ايشان 
مى پرسم مگر براى درددل كردن بايد از ايشان اجازه بگيرم؟ آيا درددل هاى 
من به ايشان اجازه مى دهد تا به من، خانواده و دوستانم توهين كند؟ من 
كه به ايشان اساعه ادب نكرده بودم كه به خود اجازه مى دهد مرا متهم به 
بى تعادلى روحى كند، فرزندانم را متهم به عنادورزى و ارث خواهى! دوستم 
را متهم به بى خبرى كند. آخرسر هم همه سوابق مرا با عبارت «فيلمفارسى» 

به سخره گيرد؟ 
من پيرمرد 90ساله چرا بايد براى ايشان فيلمفارسى بازى كنم؟ در حالى 
كه هرگز هيچ كارگردانى نتوانسته است در طول 75سال بازيگرى، مرا وادار 

به چنين كارى كند. 
ــرق» به خاطر  ــا خيلى گذرا گله مندى ام را از روزنامه محترم «ش در انته
درج چنين اكاذيب و تهمت هايى ابراز مى كنم. چون به نظر مى رسد خبرنگار 
ــخص مصاحبه شونده ايشان را  ــو و همدل با ش محترم روزنامه كاملا همس
همراهى كرده است كه اين از اعتبار آن مصاحبه مى كاست. به همه مخاطبان 
ــهردارى براى من آپارتمانى خريده  محترم اين روزنامه عرض مى كنم نه ش
است و نه اضافه بر ارزش آن ملك به من پولى پرداخت شده است. به گمانم 
ــت كه اكنون بى محابا تهمت زنى  آنكه در آن ميان ذى نفع بوده، همانى اس
ــان حال من پيرمرد را درك مى كند و  مى كند. پيش تر گمان مى بردم ايش
ــان نه حال كه آبروى مرا نيز مراعات  مراعات خواهد كرد. حال مى بينم ايش
نكرده است. از ايشان و حرف هاى ايشان به خدا پناه مى برم و در اين روزهاى 

عزيز- ماه مبارك رمضان- براى خود و ايشان طلب مغفرت مى كنم. 

گلايه هاى «آقاى بازيگر» از بهروز غريب پور

چرا خانه قديمى ام را ويران كرديد؟

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

آلوده شدن به ماده قندى و شيرين - سوره شصت و سوم 
قرآن كريم - از اقوام ايرانى 9 - همه وجود آدمى - كشته 
شده - فضاپيماى بالدار 10 - شهرى در ايتاليا - نتيجه 
ــده - از دل پر سوز برآيد 11 - حافظه ذخيره  گرفته ش
ــاك پا  كردن موقت در رايانه - چراغ آويز تزيينى - پوش

12 - منسوب به يمن – معادل فارسى نمابر - پايتخت 
سوئيس 13 - كفايت كننده - ضرباهنگ - زيباترين شهر 
ــتان 14 - پيامبر ايرانى - منطقه ييلاقى در غرب  لهس
مشهد - بله انگليسى 15 - ذكاوت - حرمت داشتن - اثر 

مشهور «اميل زولا» فرانسوى.

افقى: 
ــم 2 - نام  ــم - طع ــزى فيل ــرم - ممي   1 – نيم گ
دانشگاه عمومى ايران در زمان ساسانيان بود - نوعى 
پارچه نرم وپرزدار 3 - سنگ سبز قيمتى - نوعى سس 
غليظ - بازپرس قديم 4 - بلندترين قله رشته كوه هاى 
ــردن ناخالصى ها از نفت  ــواد - جداك زاگرس – بى س
ــدى در استان خوزستان - خميدگى  5 - باردار - س
ــده و بدبو - گذرگاه  ــاره به دور - گندي ــذ 6 - اش كاغ
ــتش  ــان را به تنور مى زند - ديدار كردن - پرس 7 - ن
8 - مظهر حيله گرى - ضايعه دردناك در دهان - طرز 
عمل 9 - چند رأى - راست - هيات معتمدان مسجد 
10 - بيرون - از محلات قديمى شمال تهران - نفس 
ــدن - سخن  ــت متمايل ش 11 - بله آلمانى - به راس
ــان – درخت عرب -  تحقيرآميز 12 - كرم روده انس
سنگينى اجسام 13 - طى طريق عرفانى- تكيه كردن 
- جيوه 14 - گرانبها - از تيم هاى فوتبال بوندس ليگا 
15 - فلز پرمصرف - رابطه تساوى دو عبارت جبرى- 

سازمان فضانوردى آمريكا.

عمودى:
1 - هستى - باشكوه و مجلل - مامور تقسيم آب 
ــرب - تامين كننده معاش افراد  ــك 2 - نفى ع با مش
ــبك  ــپز - س ــواده - كارگاه هنرى 3 - رادار - آش خان
ــاده - زن گندم گون  ــفند م ــارى رومى 4- گوس معم
ــاز  ــرزنش - باجناق - دريا 6 - س ــب 5 - س - برچس
ــر – خصلت هاى نيكو  ــد، توانگ ــته! – ثروتمن شكس
ــيع  ــطح و وس ــش دهنده - زمين مس 7 - رنگ پوش
ــبناك به سبب  ــترين حد 8 - چس اطراف كوه - بيش

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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رضا آشفته

شرق: طراحى خانه- موزه عزت االله انتظامى همچنان مورد بحث آقاى بازيگر و بهروز غريب پور، طراح اين موزه است. سال90 شهردارى تهران 
خانه انتظامى را خريدارى كرد تا موزه انتظامى و موزه تئاتر ايران راه اندازى شـود. بهروز غريب پور مسـوول طراحى آن شد و حالا اين خانه 
شكل كامل يك موزه پيدا كرده است. خانه موزه انتظامى 30خرداد امسال در حالى افتتاح شد كه آقاى بازيگر ضمن اعلام نارضايتى از بناى 
بازسازى شده، گفته است در اين موزه كمتر نشانى از گذشته پيدا مى شود. در همين راستا روزنامه «شرق» در تاريخ 28ارديبهشت گفت وگويى 
با ايشان تحت عنوان «آقاى بازيگر گريست» منتشر كرد كه در آن نارضايتى اين هنرمند پيشكسوت از طراحى اين خانه موزه اعلام شده بود. 
در تاريخ 24تير نيز روزنامه «شرق»گفت وگويى با بهروز غريب پور انجام داد كه اين نويسنده و كارگردان تئاتر در بخش هايى از آن، به گلايه هاى 
آقاى بازيگر پاسخ داده بود. انتظامى در روزهاى گذشته با ارسال متنى به روزنامه، به اظهارات اخير غريب پور پاسخ داده است. اين متن را در 
ادامه مى خوانيد؛ با اين توضيح كه «شرق»، بنا به مسووليت حرفه اى خود، تنها منعكس كننده نگاه و نظرات اين دو بزرگوار به اين قضيه بوده. 

از اين رو قضاوت را به خوانندگان و اهالى فرهنگ و هنر واگذار مى كنيم.
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